
مقدمه
امروزه هر کشــوری باید مســیر خودش را با بهره گیری از 
تجربه های علمی بومی خود طی کند. در این صورت اســت 
که می توان انتظار داشت جامعه به سوی استقلال همه جانبه 
هدایت شــود. از این رو، سیاســت گذاران آموزش وپرورش 
باید به جــای پرداختن به روبنا و ظاهــر و تغییرات صوری 
بسازوبفروشــی )تخریب آنچه هست و ســاخت بنایی نو از 
بازیافت مواد و ضایعات(، به مســتحکم کردن چارچوب های 
درونــی و بنیادی نظام آموزش وپــرورش )نه نوکردن ظاهر 
ســاختمان ها یــا به کاربــردن ابزارهای جدیدی کــه بر اثر 
فناوری های جدید رایج شــده اند( بپردازند؛ زیرا از یک ســو 
عناصــر نظام آموزش وپرورش به هم پیوســته اند و از یکدیگر 
تأثیــر می پذیرند و از ســوی دیگر، نظــام آموزش وپرورش 
به عنوان نهادی اجتماعی، با ســایر نهادهای جامعه رابطه ای 
تنگاتنــگ دارد و علاوه بر تأثیری که بــر آن ها می گذارد، از 
آن هــا نیز تأثیر می پذیرد. از ایــن رو، وقتی با بی توجهی به 
روابــط و ارتباط بین نهادها، به ایجاد تغییرات کلی یا جزئی 
در نظام آموزشــی و پرورشی جامعه اقدام می کنیم، احتمالًا 
نتیجة آن مطلوب نخواهد بود و افزون بر جامعة آموزشی، کل 
جامعه را نیز دچار ســردرگمی خواهد کرد؛ طوری که رفع 
و ترمیم آســیب های ایجادشــده در همة ابعاد، بسیار دشوار 
خواهد بود؛ بنابراین، ضــرورت دارد به گونه ای هدفمند و نه 
برحسب مد روز، عمل شود تا نظام آموزش وپرورش، در طی 
زمان، استحکام یابد و از خروجی هایی برخوردار شود که در 

استقلال جامعه نقش سازنده ای ایفا کنند.
 آنچــه در این مجموعه مقالاتی بــه آن خواهم پرداخت، 
مفهوم آموزش وپرورش مقاومتی انسان ســاز است؛ آموزش  و 
پرورشــی که خروجی آن شهروندانی است که به تولید علم 
و بومــی کردن دانش موجود اقــدام می کنند؛ یعنی افرادی 
کــه تولیدکنندة علم، نوآور، مسئله گشــا، کارآمــد و آمادة 

به عهده گرفتن مسئولیت های اجتماعی هستند.

آموزش وپرورش مقاومتی
یکــی از نهادهــای اجتماعــی مهم، مؤثر و گســترده که 
مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل جدید 

جامعه بر عهده دارد، نهاد آموزش وپرورش است. این نهاد از 
دیرباز در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن جوامع نقش سازنده و 

بنیادی ایفا کرده است و می کند.
 امروزه جوامع بشــری با شتابی فوق العاده در حال تحول و 
دگرگونی هســتند. دامنة معرفت، دانش و فناوری به سرعت 
رو به افزایش و گسترش اســت؛ به طوری که گفته می شود 
به دنبال پیشرفت های علمی و فنی که از آن به انقلاب علمی 
و فناوری تعبیر می شود، از چند دهة پیش تاکنون، هر پنج یا 
هفت سال، حجم انتشار کتاب های علمی به دو برابر افزایش 
یافته است. از ســوی دیگر، اطلاعات و دانش موجود نیز در 
حال تغییر، تحول و تکامل هســتند، به طوری که عمر مفید 
و کارایــی این اطلاعات در همة زمینه هــا به تدریج کوتاه تر 
می شود. از این رو، می توان اظهار داشت نهاد آموزش وپرورش 
با رشد و توسعة جوامع بشــری در ابعاد اخلاقی، اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، دینی و ارتباطات بین المللی 
پیوندی ناگسستنی دارد. می توان گفت، نقش و رسالت نهاد 
آموزش وپرورش در دنیای رو به رشــد و گســترش امروز تا 
آن اندازه اســت که جوامع انتظار دارند این نهاد پاسخ گوی 
نیازهای معنوی و مادی آن ها باشــد و به عنوان عامل اصلی 
و مؤثــر به واســطة تربیت منابع انســانی، تحقــق نیازهای 
فردی و اجتماعی را ممکن ســازد. در واقع، آموزش وپرورش 
سرمایه گذاری یک نسل برای نسل دیگر است؛ به طوری که 
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می گویند مدرسه های امروز نشانی از جامعة فردا هستند؛ زیرا 
کودکانی که امروز در مدرســه تحصیل می کنند، با رسیدن 
به 20 ســالگی وارد جامعه و عهده دار مسئولیت هایی خاص 
می شــوند. از این رو، می توان نتیجه گرفــت، هر چه توجه 
به آموزش وپرورش بیشــتر باشــد، زیرســاخت های جامعه 
نیز رشــد و قوام بیشــتری خواهند یافت. اگرچه اداره کردن 
نهاد آموزش وپرورش پرهزینه اســت، اما باید این هزینه ها را 
به حساب سرمایه گذاری منظور داشت. به این امید که نظام 
آموزشی و پرورشی، شهروندانی مولد و آگاه به جامعه تحویل 
دهد که بتوانند نیازهای معنــوی و مادی جامعه را در ابعاد 

فردی و اجتماعی رفع کنند.
 از آنجا که آموزش وپرورش نهادی اســت که زیرســاخت 
منابع انسانی را شکل می دهد، هنگامی موفق خواهد بود که 
به طور مؤثر به نیازهای روز و آیندة جامعه و فرد پاسخ دهد. 
از این رو، رشــد و تحقق اهداف و دفع نیازهای فرد و جامعه، 
به کیفیت منابع انسانی و تربیت آن ها متکی خواهد بود. برای 
تحقق این اهداف، تحصیل، انگیزه و نوآوری، اجزای اساسی 
موفقیت به  شمار می آیند. شــواهد موجود نشان می دهند، 
توانایی کشورها برای تقویت پیشرفت و رشد مورد انتظارشان، 
توسط افراد آموزش دیده و تربیت شده تضمین می شود. از این 
رو، به حداکثررساندن توانایی نیروی انسانی از طریق اجرای 
برنامه های آموزشی مطلوب، ضرورت دارد. در این راستا باید 
بدانیم، همان طور که منابع طبیعی اندازة معینی )محدودی( 
دارنــد که باید به خوبی و بــا برنامه ریزی های دقیق علمی از 
آن ها بهره برداری شود، منابع انسانی نیز نامحدود نیستند و 
در بهره گیری از آن ها باید کمال مراقبت را به عمل آورد. ما در 
کشوری زندگی می کنیم که سرشار از منابع طبیعی است، اما 
باید از آن ها برای رسیدن به خودکفایی، استقلال و پیشرفت 
همه جانبــه در ابعــاد اخلاقی، دینی، اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی، در گرو تربیت آن گونه از نیروی انسانی 
استفاده شود که به خوبی از عهدة وظایف و نقش های فردی 

و اجتماعی اش برآید. یعنی نیرویی انســانی که از شخصیتی 
سالم و رشدیافته، ذهنی هوشیار، مغزی اندیشمند و دستانی 
ماهر و توانا برخوردار باشــد. به ایــن منظور، تعلیم و تربیت 
منابع انسانی کشورمان بیش از گذشته ضرورت دارد تا از این 
طریق بتوانند بر موانع موجود در به  تعالی رسیدن جامعه فائق 
آیند و به سوی اســتقلال در همة ابعاد به پیش بروند. وقوع 
این امر در گرو حفظ و نگهداری تجربه هاســت؛ یعنی جذب 
خلاقانة تمام دستاوردهای فرهنگ ملی همراه با بهره گیری 
خردمندانه )نه تقلید ناپخته و طوطی وار( از دســتاوردهای 
علمی ســایر کشــورها. در نتیجة نگهداری تجربه هاست که 
می توان آموزش  و پرورشی را رقم زد که خروجی آن افرادی 
تولیدکنندة علم، نوآور، مسئله گشا، کارآمد، و آمادة به عهده 
گرفتن مســئولیت های فردی و شــهروندی هستند. در این 

راستا می توان به برخی از راهبردها به شرح زیر عمل کرد:
٭ تعییــن رویکرد و مقاصد نظــام آموزش وپرورش به طور 

شفاف و تدوین اهداف کلی و آموزشی بر پایة آن؛
٭ اصلاح و بازبینی اسناد بالادستی بر پایة نیازها، نیازسنجی 

و تجربه های به دست آمده بعد از ابلاغ آن ها؛
٭ بهره گیری از یافته های علــوم تربیتی )به ویژه یافته ها و 

تجربه های علمی بومی(؛
٭ برقراری هم ســویی بین عناصر برنامه های درســی در 

سطح های کلان و خرد؛
٭ برقــراری تطابــق و هماهنگی بین برنامه های درســی 

قصدشده، ادراک شده، اجراشده و کسب شده؛
٭ فراهم کردن شرایط اجرای برنامه های درسی؛

٭ پرهیز از تمرکزگرایی صرف و تفویض اختیارات به منظور 
بهبود کیفیت آموزش وپرورش؛

٭ نقد و بررســی برنامه های اجراشــده بر پایة ارزشیابی از 
نتایج و پیامدهای آن ها؛

٭ به کارگیری سنجش و ارزشیابی در سطوح گوناگون نظام 
آموزشی و پرورشــی به منظور کسب آگاهی از نحوة کارکرد 
عناصر نظام آموزشی و پرورشی در راستای تصمیم گیری های 

مورد نیاز؛
٭ افزایش بهره وری )محصول تعامل دو عامل اثربخشــی و 

کارایی( در آموزش وپرورش.
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